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 یادداشت

 کشــور ما در این دوره چند ســاله بــا یک بحران 
بانکی مواجه بوده است و بعد، با کسری های مزمن 
بودجه دولت؛ یعنی برخلاف تصور عموم یا تبلیغاتی 
که دولت کــرده، دولت تابع انضبــاط مالی نبوده و 
بنابراین سعی کرده اســت به صندوق توسعه ملی 
دســت اندازی کند، ســعی کرده از وام های بانک ها 
اســتفاده کند، ســعی کرده پرداخــت بدهی هایش 
را بــه تعویق بیندازد و کارهایی از این دســت انجام 
دهــد، کســری های بودجه خود را پوشــش دهد و 
حتی گاهی بــه بانک مرکزی مراجعه کرده اســت. 
وقتی دولت کسری بودجه دارد و از طریق بانک ها یا 
بانک مرکزی قصد تأمین مالی دارد، بانک ها که خود 
ورشکسته هستند، از بانک مرکزی استقراض می کنند 
و بدهی های معوق مانده دولت نزد بانک ها می ماند 
و این پول پرقدرت را افزایش می دهد. از طرف دیگر 
بانک ها که دچار کمبود نقدینگی هستند، مجبور به 
اســتقراض از بانک مرکزی می شوند و این نیز منجر 
به افزایش نقدینگی می شود. اگر دقت کرده باشید، 
در دوره ای کــه آقای روحانــی رئیس جمهور بوده، 
میــزان نقدینگی به اندازه دوران احمدی نژاد رشــد 
کرده اســت و به میزان ۲۵ تــا ۲۷، گاه تا ۳۰ درصد 
رشد داشــته اســت. وقتی اقتصادی که رشد تولید 
واقعی آن در پنج، شش سال گذشته به طور میانگین 
تقریبــا نزدیک بــه صفر بــوده، با ۳۰ درصد رشــد 
نقدینگی مواجه می شــود، طبعا پتانســیل انعکاس 
ایــن نقدینگی روی قیمت هــای داخلی وجود دارد. 
منتها به منظور تثبیت نــرخ ارز و کنترل تورم و برای 
اینکه نقدینگی سپرده های بانکی وارد بازار دارایی ها 
و ... نشود و نزد بانک ها بماند، نرخ بهره را در سطح 
بالایی حفــظ کرده انــد؛ یعنی بانک ها بــا رقابت با 

همدیگر ســعی می کنند منابع سپرده را جذب کنند 
تا مشــکل مالی خــود را حل کنند. این باعث شــده 
اســت که سرعت گردش نقدینگی کم شود. وقتی با 
وجود افزایش نقدینگی، سرعت گردش نقدینگی کم 
می شــود، تورم خیلی بالا نمی رود و برای همین بود 
که در دو سال متوالی گفته شد که دولت تورم را به 
زیر ۱۰ درصد رســانده است، اما بانک مرکزی همین 
زمستان گذشته نرخ سود بانکی را از ۱۸ درصد و ۲۰ 
درصد به ۱۵ درصد رساند. وقتی به این میزان رساند، 
سپرده گذاران انگیزه پیدا کردند که وارد سایر بازارها 
شــوند و سپرده هایشــان را از بانک ها بیرون بکشند. 
این ماجرا موجب افزایش ســرعت گردش نقدینگی 
و موجب افزایش تورم شــد. بعدا وقتی خبر رســید 
که قرار اســت ما تحریم شــویم و عاملان اقتصادی 
به این پی بردند، مشــخص شد که چشم انداز آتی ما 
تیره اســت و تجارت خارجی ما محدود و ارز کمیاب 
خواهد شــد و بنابراین هجوم به بازار ارز شروع شد. 
خود مسئله بالا رفتن ارز در تورم داخلی بازتاب پیدا 
می کند. کالاهای وارداتی،  گران به  دســت مشــتری 
می رســند. به این ترتیــب در بســتری از اقتصــاد که 
انبوهی از نقدینگی انباشته شده، ولی سرعت گردش 
آن کم بود، کاهش نرخ بهره همراه با خبر تحریم ها 
منجر بــه انفجار در بازار دارایی ها شــد و قیمت در 
بازار دارایی ها، از جمله ارز، سکه، مستغلات، خودرو 

و همچنین اوراق سهام به شدت افزایش پیدا کرد. 
این مــوارد کاملا قابل انتظار بود، اما چشــم انداز 
آینده را اگر بخواهیم ترســیم کنیم، به اعتقاد ما این 
نقدینگی زیاد، پتانســیل ایجاد تورم های خیلی بالاتر 
را نیــز دارد. منتها بانک مرکزی اخیرا دوباره شــروع 
کرده است به چراغ سبز نشــان دادن به بانک ها که 
سپرده ها را با نرخ ۱۸ تا ۲۱ درصد جذب کنند. این به 
معنی سرپوش گذاشــتن روی نواقص سیستم بانکی 
اســت. به این ترتیب آفات ســنگین تری پیش روی ما 
قــرار دارد. بانک مرکزی ظاهرا قرار اســت از طریق 
تأمیــن نقدینگی مــورد نیاز بانک ها، ایــن نقیصه را 

درمان کند. خود این ســناریو یعنی تورم های خیلی 
بالا. بنابراین چشــم انداز بازگشــت تورم های خیلی 
بــالا وجود دارد؛ مانند دور اول تشــدید تحریم ها در 
ســال های ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ ما تورم ۳۴ درصدی یا ۲۸  
درصدی هم داشــتیم. هیچ دلیلی ندارد که الان به 
آن وضعیت برنگردیم و چه بســا تحریم های آمریکا 
خیلی شدیدتر از قبل اعمال شود. بنابراین پیش بینی 
می کنم نرخ تورم قطعا دورقمی شــود و به شــدت 

افزایش پیدا کند. 
در اقتصاد مسئله انتظارات مهم است. اگر خبردار 
شــوید که در آینده قرار است باران بیاید، همین الان 
قیمت چتر بــالا می رود. اگر این انتظار ایجاد شــود 
که قرار اســت در آینده اوضــاع به هم بخورد، ترس 
و بیمی ایجاد می شــود و ســپرده گذار بانکی از این 
می ترســد که ممکن است ارزش ســپرده اش از بین 
برود. بنابراین ســپرده را از بانــک بیرون می برد و به 
خرید ملک یا ســکه یا ارز روی می آورد. همین خبر 
کفایت می کند تا جریان گردش مالی به ســمت بازار 
دارایی ها هدایت شــود. البته اگر خود آن خبر، مانند 
تحریــم، تحقق پیدا کند نیز پیامدهای بعدی خواهد 
داشــت. عاملان اقتصادی ارزیابی می کنند که آیا اثر 
اوضاع وخیم کمتر از پیش بینی آنها بوده یا بیشتر از 
پیش بینی و مردم به همیــن تجدید ارزیابی واکنش 
نشان می دهند. به هر حال بستر برای تورم بالا فراهم 
است، چون نقدینگی خیلی زیادی پمپاژ شده است. 
به هر حال، وقتی در عرصه سیاســی، سیاســت های 
غیرواقع بینانــه اتخاذ می شــود و ســبب انــزوا در 
جهان شــود، پیامدهای در کنج قرار گرفتن، تحریم و 
هزینه های آن را مردم می پردازند. برای این مشــکل 
راه حلی نمی تــوان متصــور بود. دولــت می تواند 
کالاهای اساســی را مانند زمان جنگ سهمیه بندی 
کنــد و کنترل قیمت را اعمال کنــد که به محرومان 
فشــار کمتری بیاید، ولی سیستم دونرخی، بازار سیاه 
و رانت جویی گســترش پیدا می کند و کاری برای آن 

نمی توان کرد. 

ترس و بیم، پیش بینی و واقعیت در اقتصاد ایران اول نشان بده بعد بگو!

رفته بودم خواســتگاری سوفیا که بابای سوفیا  �
پرسید: پسر تو اصولگرایی یا اصلاح طلب؟

گفتــم: طرف رفــت آمپول بزنــد. دکتره گفت 
چپ بزنم یا راســت؟ طرف گفــت آقای دکتر من 
رو قاطی بازی های سیاســی نکن. جریان اعتدالی 

رو در پیش بگیر. 
بابای ســوفیا گفت: طفره نــرو. اصولگرایی یا 

اصلاح طلب؟
گفتم: فرقش چیست؟

بابای ســوفیا گفت: اصلاح طلب ها ایمانشــان 
شل است. مردم بهشــان اعتماد ندارند. رو راست 
نیســتند. حلال و حــرام را در نظر نمی گیرند. حق 
و حقوق مردم را می خورند. زندگی ناسالم دارند. 
از منصبشــان بهره برداری می کننــد. از مردم دور 
هستند. اعتقادات راسخ ندارند. دزد هستند. فساد 

اقتصادی در آنها هست. خیانت می کنند. 
گفتــم: از کجــا معلــوم کــه اصلاح طلب ها 

این طوری باشند؟
بابای ســوفیا گفت: سیدحسین نقوی حسینی، 
نماینــده مجلس، در گفت وگو بــا نامه نیوز گفته: 
«معتقدم آحــاد جامعه به اصولگرایــان اعتماد 
بیشــتری دارند و معتقدنــد اصولگرایان متدین تر 
هســتند و با  مردم رو راســت ترند و حقوق مردم و 
حــلال و حرام را بیشــتر رعایــت می کنند، زندگی 
ســالم تری دارند و کمتر به دنبــال بهره برداری از 
منصب هســتند. قبــول ندارم کــه اصولگرایان از 
مردم دور هستند. مشــکل اصولگرایان دینداری، 
اعتقادات راســخ و تدین آنهاســت. مردم اعتراف 
می کنند اصولگرایان دزد نیستند و فساد اقتصادی 
در آنها نیســت و خیانت نمی کننــد، چون مبانی 
دینی اصلاح طلبان ضعیف است، اما اصولگرایان 
چنیــن نیســتند. بارهاوبارهــا بــه آقای رئیســی 
پیشــنهاداتی داده شــد، اما او قبول نکرد و گفت 

اینها خلاف تقوا و منافع ملی کشور است».
گفتم: متقاعد شــدم، ولی مســئله اینجاست 
که وقتی می گوییم «اصلاح طلبــان» دقیقا از کی 
صحبت می کنیم؟ شــما دوتــا اصلاح طلب که با 
چشم غیرمسلح قابل تشــخیص باشند، اول نشان 

بده، بعد بیا بگو بدند. 
جمع بندی

سوفیا... عشقم... من اصلاح طلبم نه اصولگرا 
تا دیگر تمام بشــود بین من و تــو ماجرا. ماجرای 
عشق وعاشــقی ما که مسئله سیاســت و بودجه 

نیست که راحت بشود تخورپخورش کرد. 
عاشق غیرسیاسی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

واکنش

جام جهاني ۲۰۱۸ پایــان یافت، اما علي مطهري 
همچنان بــر نظراتش اصرار کــرد؛ نظراتي که کاملا 
بــا روح ورزش متفــاوت اســت. او برخلاف شــعار 
ضدنژادپرســتي ورزش و فوتبال ســخن مي گوید. در 
ورزش بارها تأکید مي شود که باید تبعیض بین نژادها، 

جنسیت ها و قومیت ها برطرف شود. 
او همچنان بر نظرات شــاید نژادپرســتانه، شــاید 
ملي گرا یانه و شــاید هم عدالت خواهانه خود درباره 
بازیکنان تیم فرانسه اصرار مي کند. او در توییتي درباره 
قهرماني فرانسه در جام جهاني نوشت: «با  توجه به 
آفریقایی الاصل بودن دوسوم بازیکنان تیم ملی فوتبال 
فرانســه باید گفت تیم قاره آفریقا با اســتفاده از چند 
بازیکن فرانســوی قهرمان جهان شد». او پیش تر نیز 
در اینستاگرام خود با تأکید بر اینکه برخي از بازیکنان 
تیم فرانســه زادگاه خانواده ها و خودشــان خارج از 
خاك فرانسه است، پیشــنهاد عجیبي را به فیفا داده 
بود. او معتقد اســت براي جلوگیري از بي عدالتي در 
حق تیم هاي دیگر، فقط زادگان خاك هر کشور امکان 
حضور در تیم ملي این کشــور را داشــته باشند. این 
ســخنان علي مطهري با واکنش هــاي منفي روبه رو 

شــده اســت، اما او بر این نظر خود اصــرار دارد. در 
هنــگام گزارش مراســم فینــال جام جهانــي، عادل 
فردوسي پور با کنایه به ســخنان قبلي علي مطهري 
گفته بود: «همه بازیکنای فرانسه مهاجر و غیرمهاجر 
دارن با پرچم دور می زنن، البته با کسب اجازه از آقای 
مطهری». مطهري در تبیین نظرات خود نوشته است: 
«تیم فرانســه که تعداد قابل توجهــی از ملیت های 
آفریقایی در آن حضور دارند درواقع تیم ملی فرانسه 
نیست بلکه تیم فرانسه و مستعمرات آفریقایی سابق 
اوست. این مطلب را با شدت کمتری می توان درباره 
تیم های آلمــان و بلژیک نیز صادق دانســت. این که 
چند غــول آفریقایی را در داخل تیــم ملی خود قرار 
می دهند نشــانه ضعف فوتبال آن کشور است. ضمنا 
این مطلب نشان می دهد که اگر کشورهای آفریقایی 
امکانات کشــورهای اروپایی را داشتند قطعا قهرمان 
جام جهانی می شدند. فیفا باید این نقص و بی عدالتی 
را برطرف کند به طوری که تیم ملی هر کشــوری فقط 
از همان ملیت تشــکیل شــده باشــد و حتی شامل 
بازیکنان دو رگه نیز نباشــد». البته علي مطهري انگار 
فقط رنگ پوســت برخي بازیکنان را دیده است و در 

نظر نداشته که بازیکنان سیاه پوست تیم ملی فرانسه 
یا از کودکی در فرانســه بزرگ شــده یا اساســا متولد 

فرانسه هستند.
این ســخنان واکنش هاي فراواني در شــبکه هاي 
اجتماعي داشته است؛ بیش از هزار و ۳۰۰ نفر فقط در 
زیر پست توییتر او نظراتشان را نوشتند و به او اعتراض 
و یادآوري کردند: «متأسفانه شما هیچ درک درستی از 
مفهوم  ملیت در معنای مدرنش ندارید». البته بیش 
از صدبار بازنشــر این توییت نشان مي دهد که برخي 
هم با او هم نظر هستند، ولي در تکمله اي نوشته اند: 
«سیاه پوست های فرانسه حتی از سفید پوستاشون هم 
وطن پرســت ترن. اونا بهتر می دونــن رفاهی که دارن 
رو مدیــون اون پرچمن وگرنه امثــال پوگبا تو آنگولا 
زیــاده». در  نهایت پیشــنهاد مي شــود علي مطهري 
به عنوان نایب رئیس مجلس شوراي اسلامي ایران که 
دربرگیرنده اقوام مختلف با رنگ پوست ها و زبان هاي 
مختلف اســت، اندکي به نحوه استفاده از مفاهیمي 
مانند ملیت، وطن پرســتي، وطن دوستي و طرفداران 
ملي گرایــي بیشــتر توجه کند یــا لااقل به ســخنان 
فیلســوفان و اندیشمنداني نظیر مصطفي ملکیان که 
از منظــر اخلاقي و فکري مباحث 
کــرده  بررســي  را  ملیت گرا یــي 
اســت مراجعه کنــد؛ مثلا چندی 
با حضور مصطفی  نشستی  پیش 
ملکیــان، اصغر دادبه و شــروین 
وکیلــی بــا موضــوع «رویکردی 
فلســفی بــه مفهــوم ملیت» در 
کانون معماران معاصر برگزار شــد. در این نشســت 
سعي شده بود به سؤالاتي جواب داده شود، از جمله 
اینکــه مردم چگونه خودشــان را به مثابه یک ملیت 
تعریــف می کنند؛ یعنی یک فــرد یونانی چرا خودش 
را یونانی می نامد؟ قلمروی ملیت یونان کجاســت؟ 
یا به صورت دقیق تر، شــاخص عینی  آن کجاســت؟ 
و یکي از جواب ها این بــود: «به صورت خلاصه باید 
گفت که ما دو نوع شــاخص داریم؛ یک شاخص نظم 
سیاســی یعنی دولت اســت. زمانی که دولت وجود 
دارد پشت ســر آن به طور طبیعی ملــت هم داریم. 
معمــولا دولــت متأخرتر از ملت اســت. درمجموع 
ما بــا دو متغیر دولت و زبان ملی روبه رو هســتیم و 
مردم هــم به طور عینی هویت ملی خودشــان را بر 
این اساس تعریف می کنند. در گذشته هم همین طور 
بوده اســت؛ یعنی رومی ها هم با زبان لاتین و دولت 
رومی، خودشــان را تعریــف می کردند. فرانک ها هم 
با زبان فرانســه و دولت فرانک خودشــان را تعریف 
می کردند؛ یعنی قدرت سیاســی در سطح اجتماعی 
و زبان ملی در ســطح ملی، کلید و شــاخص اصلی 

تعریف ملیت است». 

چه می کنه این علی مطهري؟

 آیا سیگار از دانشگاه تهران 
مي رود؟

دیــروز خبری خوشــحال کننده، اما ســخت و  �
تقریبا غیر ممکني از نظر اجرائي مطرح شد. ایسنا 
اطلاع داده بود که معاون دانشــجویی دانشــگاه 
تهران از تدویــن نهایی طرح «دانشــگاه عاری از 
دخانیات» در این دانشــگاه خبر داده و گفته: «این 
طــرح از ابتدای مهر ماه ســال جــاری در تمامی 
محیط های دانشــگاه اجرائی خواهد شد». هدف 
غائي این طرح حذف دخانیات از تمامی فضاهای 

دانشگاه تهران، از جمله خوابگاه هاست. 
جاي بسیار خوشحالي است که با پیوستن به 
طرح «دانشگاه بدون دخانیات»، دانشگاه تهران 
از اول مهر «عاری از دخانیات» شود. دکتر حسن 
به نژاد در تشــریح جزئیات این طرح گفته است: 
«تــلاش ما این بود که بتوانیم دانشــجویان را در 
اجرای این طرح همراهی کنیم، بنابراین برخلاف 
دانشــگاه های دیگــر کــه در اجــرای این طرح 
تصمیم مدیریتی گرفته اند، ما در دانشــگاه تهران 
تلاش کردیم از تشــکل ها، شــوراها، شــوراهای 
صنفی، انجمن هــای علمــی و... نمایندگانی را 
از دل دانشــجویان در شــورای سیاســت گذاری 
طــرح فوق دعــوت کنیــم و در حقیقــت بر آن 
«بدون دخانیات»  دانشــگاه  اساس، در خصوص 

برنامه ریزی داشته باشیم».
وی در ادامــه تصریح کرد: «یکی از مزیت های 
مشارکت دانشــجویان در برنامه ریزی های اجرای 
طرح «دانشــگاه بدون دخانیات» ایــن بود که ما 
مطمئــن خواهیم بود که دانشــجویان در اجرای 
آن همــراه خواهند بود و با  توجه به اینکه مجبور 
بودیم در خصــوص تصمیم گیری های اجرای این 
طرح یک ســری فعالیت های اقناعی انجام دهیم 
و به دانشجویان اعلام می کردیم بیشتر برنامه های 
ما در این زمینه تشــویقی و بــدون نگاه انضباطی 
خواهــد بود و بــه این صــورت دانشــجویان در 
اجرای آن همراه شــدند». اجرای «طرح دانشگاه 
عاری از دخانیات»، شــامل همــه اعضای هیئت 
علمی،  دانشجویان و کارمندان در دانشگاه تهران 
خواهد بود و در مرحلــه اول تلاش خواهیم کرد 
با برنامه های فرهنگی و تشــویقی و با کمک خود 
دانشــجویان این طرح را اجرائی کنیم. کسانی که 
آن را رعایت نکنند نیز از طرف خود دانشــجویان 

تذکر خواهند گرفت. 

اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

زیر آسمان

بــه  پیــش  ســال ها  از 
صــورت جســته  و گریختــه 
عنــوان «ســازمان حمایــت 
و  مصــرف  کننــدگان  از 
شــنیده  را  کننــدگان»  تولید 
بــودم. البتــه وقتــی که من 
به عنوان یک شهروند کنجکاو اسم سازمانی را جسته وگریخته شنیده باشم، بدیهی 
است که توده مردم گرفتار در زندگی روزمره خبری از وجود چنین سازمانی نداشته 
باشــند. شاید هم کسانی نخواهند که چنین سازمانی برای مردم شناخته شده باشد 
و ارتباطی فعال بین این ســازمان و مردم به  وجود آید و سازمان مذکور در عمل به 
«سازمان حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان» تبدیل شود. درحال حاضر بحث ها 
و منازعــات فراوانی در موضــوع ارزهایی که در اختیار واردکننــدگان قرار گرفته و 
قیمت هایی که مردم برای خرید محصولات واردشــده پرداخته اند در جریان است. 
فارغ از صحت و سقم ادعاهای طرفین، آنچه به شکل عملی می تواند از تکرار چنین 
موارد شــبهه انگیزی پیشگیری کند، فعال شدن این سازمان و ارتباط سهل و آسان با 
شهروندان و پاسخ گو شدن تمام واردکنندگان و فروشندگان درباره قیمت کالاهاست. 
شاید با فعال شدن این ســازمان و تعیین قیمت تمام محصولات داخلی و وارداتی 
و در معرض دید همگان گذاشــتن قیمت ها، مردم ما نیز شاهد یکسان بودن قیمت 
کالاها، نه تنها در تمام نقاط کشــورمان، بلکه بین دو فروشنده در یک محله باشند. 
سازوکار هم ساده است؛ برای هر گوشــی موبایل یک نرم افزار مصرف کننده نصب 
شود و با وارد کردن اسم یا کد کالا، قیمت کالا هر لحظه مقابل چشمان فروشنده و 
خریدار ظاهر شود. اگر فرصت داشتید حتما پس از خواندن این یادداشت به سایت 
این سازمان مراجعه کنید. قیمت کالاهای مختلف؛ از نان گرفته تا پوشاک و لبنیات 
در صفحه اول آن موجود است. این می تواند شروع یک اقدام باشد. البته حمایت از 
مصرف کننده وظیفه ذاتی این سازمان است و اصولا نباید منتظر شکایت شهروندان 
باشند و در موارد آشــکار باید در قامت مدعی العموم ظاهر شوند. اگر به فکر حق 
مصرف کنندگان هســتید، ابتدایی ترین حق آنان «دانســتن» است. شهروند کنجکاو 
اینک رو به سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان می کند: قیمت فروش گوشی ها 
و اتومبیل های واردشده با ارز دولتی تعیین شده بود؟ اگر نشده بود که بحث دیگری 
دارد، ولی اگر معین شــده بود، چقدر بوده است؟ اعلام کنید تا خرید کنندگان بدانند 

که چقدر  گران خریده اند و حق خود را مطالبه کنند. 

سازمان حمایت از شهروندان
قصه هاى شهر

ویژگی زندگی در جوامعی مثل 
جامعه ما این اســت که در آن 
اگر دربــاره ترک دیوار هم حرف 
بزنــی، ربطی به سیاســت پیدا 
می کنــد و اگر روش هــای نوین 
انجام  را هــم  باقالــی  کشــت 
بدهی، یک جای کارت امر سیاســی به حســاب می آید. با این حال من عاشــق 
آدم هایی هســتم که بی توجه به امر سیاســی و تحولات زلزله خیز و سینه سوز 
آن، کار خودشــان را می کنند؛ بهتر بگویم، کار فرهنگی و اجتماعی خودشان. 
قند در دلم آب می شود وقتی می بینم مثلا کسی یک اپلیکیشن می نویسد برای 
جمــع آوری زباله های بازیافتی از در منزل یا کســی که یک شــبکه در فضای 
مجــازی راه می انــدازد برای ثبــت موفقیت های کوچک هر کــس در محیط 
کارش یا کســی که کتاب هــای اضافی شــما را می گیرد و در فلان روســتای 
سیستان وبلوچستان کتابخانه راه می اندازد و عکسش را هم برایتان می فرستد 
یا همین چندوقت پیش که کســی را دیدم که خانــه ای قدیمی را اجاره کرده 

برای راه اندازی یک مدرسه غیرانتفاعی با محوریت کتاب خوانی.
آخرین موردی که قند در دلم آب کرد، دیدن کافه-کتابخانه نقلی و زیبایی 
بود کــه در یکی از محلات قدیمی تهران به تازگی افتتاح شــده. تصور کنید 
یک نفر در برهه حســاس کنونــی آمده و یک خانه قدیمــی – از آنهایی که 
حیاطــی در وســط و اندرونی و بیرونی دارند- را برداشــته، تمیز و نونوارش 
کرده، با ســلیقه هر اتاقش را به اســم یکی از محلات قدیم تهران گذاشته و 
کنــارش هم یک کتابخانه پروپیمان قرار داده تــا مردم بروند و درهمان حال 
که دمنوششــان را نوش جان می کنند و با صدای بنان سر تکان می دهند، دو 

صفحه کتاب هم بخوانند.
جــا دارد که به جــای قند، کله قند در دلم آب شــود، گرچه می دانم همین 
حالا آنهایی که اهل حســاب و کتاب اند مشغول محاســبه دخل و فواید جنبی 
ایــن افراد از این ماجراها می شــوند و آنها که عادت دارنــد ور تاریک قضیه را 
ببینند خواهند گفت کسانی که این کارها را می کنند اول به فکر جیب خودشان 
هســتند. چه خوب! اگر قرار است جیب آدم ها با این کارها پر پول بشود، نوش 
جانشان. کاش یاد بگیریم که پول را از راه قند آب کردن در دل دیگران به دست 

بیاوریم، نه از راه خون به جگرکردنشان.

پول کله قندى!

شگفتی

سیاســت مداران و بازیکنــان فرانســه در مراســم 
اختتامیه جام جهاني روسیه ۲۰۱۸ در لحظات متفاوتي 
نقش اول را برعهده داشــتند. پوتین، مکرون و کولیندا 
گرابــار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواســي. نقش اول 
این مراســم قطعا خانم رئیس جمهور کرواسي بود که 
لباس تیم ملي اش را پوشیده بود و با درآغوش کشیدن 
بازیکنــان هر دو تیم فرانســه و کرواســي و تیم داوري 
هیجان و خوشــحالي خود را نشان داد. هرچند مکرون 
جوان و پرانرژي نیز در صحنه اي از شــدت هیجان بالا 

پرید و در تاریخ ماندگار شد.
پیش بینــي بــاران قطعا یکــي از وظایفــي بود که 
برنامه ریزان مراســم برعهده داشتند، اما انگار فراموش 
کــرده بودند یا از دستشــان در رفته بــود و نتیجه این 
عــدم برنامه ریــزی شــد خیس شــدن مدال گیــران و 
مدال دهندگان، اما شگفتي آن هنگامي رخ داد که فقط 
براي پوتین چتر آورده شده بود. مکرون و کیتاروویچ که 

در حــال اهداي مدال بودند، بي توجه به بارش شــدید 
باران از بازیکنان به گرمي استقبال مي کردند. کم کم به 
ذهن میزبانان رسید که بهتر است چترهایي براي رئیس 
فیفا و نخست وزیر فرانسه و رئیس جمهور کرواسي هم 

بیاورند. 
دیدیه دشان، ســرمربي تیم فرانســه، در لحظه اي 
به لباس و کت خیس خود اشــاره اي کــرد و لبخندي 
زد. بعضي از بازیکنان فرانســه، پرچم کشورشــان را بر 
ســر خود قرار داده بودند. از وقتي کــه جام در اختیار 

بازیکنان فرانســه قــرار گرفت، آنان با نحــوه متفاوت 
خوشحالي کردنشــان نگاه ها را به خــود جلب کردند؛ 

آنها در زیر باران می رقصیدند، ژست می گرفتند. 
بازیکنانی کــه فرزندان خود را بغــل کرده بودند و 
همــراه با جام عکــس مي گرفتند. یکــي، دو بازیکن با 
جــام روي چمن هاي خیس ورزشــگاه لیز مي خوردند 
و سرســره بازي مي کردند. نحوه هاي متفاوت بوسیدن 
جام هرکدام شــیوه اي بود براي ثبت عکسشان توسط 

عکاسان. 
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